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مسعودQوارسته4QQدههQاستQکهQباQترکشQهایQبهQجاماندهQQازQQدورانQدفاعQمقدسQزندگیQمیQکند

یادگارهای فتح المبین

رفتنQبهQسربازی2QماهQبعدQازQآغازQجنگ 
انقلاب که به روزهای اوج رسید، مسعود فقط 17 سال داشت، اما او نیز مانند 

خیلی از تاریخ سازان آن ایام در راهپیمایی ها شرکت کرد، همراه انقلابیون 

دیگر شد. بعد  از پیروزی انقلاب هم راه حفاظت از انقلاب را در پیش گرفت.

جنگ که شروع شــد، غیرت مســعود هم خیلی زود به جوش آمد. جوانی 

19 ساله که عصای دست پدر بود، اما هوای رفتن بدجور توی دلش افتاده  

بود، عزم رفتن کرد به ویژه وقتی امام خمینی)ره( حکم جهاد دادند و از جوانان 

خواستند که جبهه ها را خالی نگذارند.

آقا مسعود می گوید: جنگ تحمیلی در سال59 با حمله جنگنده های رژیم 

بعث عراق آغاز شد، من هم دوماه بعد، درتاریخ 18بهمن سال 59عازم خدمت 

مقدس سربازی شدم. در ابتدا برای گذراندن دوره آموزشی راهی بیرجند 

شــدم، پس از گذراندن این دوره از بیرجند به لشکر77 پیروز  ثامن الائمه،

گردان 134، تیپ 3  پیوســتم و همراه آن ها به مناطق جنگی خوزستان و 

شهرستان ماهشهر اعزام شدم.

در 45روز اولیه، مسعود وارسته همراه لشکر 77 پیروز   ثامن الائمه   به ماهشهر 

و سپس خرمشــهر اعزام می شود و برای اولین بار در عملیات «دارخوین»

حضــور پیدا می کند. ایــن عملیات در منطقه  «دارخویــن»، در میان رود 

کارون و جاده اهواز به خرمشهر، در خرداد سال60 هم زمان با روزهایی که 

بنی صدر از مقام ریاســت جمهوری عزل شده و فرماندهی کل قوا را امام 

خمینی)ره( برعهده می گیرد، آغاز می شود.

آرپیچی زن مشــهدی در این عملیات می گوید: کارشــکنی های «بنی 

صدر» آن قدر برای رزمندگان و فرماندهان ایرانی عذاب آور شــده بود که 

پس از بر کناری او، به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ، عملیات 

جبهه دارخوین به علامت رضایت از این کار، به نام عملیات «فرمانده کل 

قوا- خمینی روح خدا» نام گذاری شد.

درQدارخوین300QنفرQبودیم 
روی دیوار پر از عکس هم سنگران رفته و مانده است. عکس هایی از حضور 

دسته جمعی رزمندگان قبل از عملیات دارخوین، عکس هایی از مسعود 

که آرپیجی بر دوش دارد، عکس هایــی از خودروهای نیروهای بعثی که 

منهدم شده اند و کلی تصویر دیگر از آدم هایی که حالا نیستند یا هستند 

و بی توقع روزگار می گذرانند.

حاج مسعود به این تصاویر اشاره می کند و ادامه می دهد: تعداد رزمنده های 

ایرانی در عملیات دارخوین 300نفر بود اما همین تعداد کم، سه کیلومتر 

پیشروی داشــتند، چند ده تانک و نفربر بعثی ها را منهدم کردند و بیشتر 

از 1500نفر از نیروهای عراقی هم کشته، اسیر و زخمی شدند، هرچند 120

رضاریاحی| آرام و متین روبه روی ما می نشــیند، هرازگاهی سرفه های خشــک، ســینه اش را آزار 
می دهد، می گوید نگران نباشــید یادگار دوران جنگ است. 40سالی می شود که ترکش ها تنش 

را تسخیر کرده اند. وجودش کلکســیونی از یادگارهای دوران دفاع مقدس دارد. با یاد همان روزها 

دل خوش است و پاسخش به آزار ترکش های آن دوران، لبخند است و سکوت.

حاج مسعود آقا به ما می گوید: این تکه های آهن دیگر جزو پوست و استخوانم شده است. با اینکه 

سال هاســت از جنگ و مجروح شــدنم می گذرد اما هنوز ترکش های بمب خوشــه ای با من همراه 

است. رفته اند و نزدیک نخاع جا خوش کرده اند، اما من به زندگی با این ترکش ها عادت کرده ام.

قرارمــان منــزل جانبــاز دفــاع مقــدس، »مســعود وارســته« در محلــه ســجاد اســت؛ جایی که 

سال هاســت به کنج دنــج کهنه ســواران دوران عاشــقی تبدیل شــده و رزمنــدگان اطلاعات و 

عملیات لشــکر77 پیروز   ثامن الائمه و خیلی های دیگر که هنوز حرارت آن روزها در دلشــان گرم 

اســت، برای جلسات دعای ندبه، زیارت عاشــورا و بزم خاطره گویی شــهدای لشکر، اینجا جمع

 می شوند.

حاج مسعود بعد از جانبازی و بازگشــت از جبهه با دخرخاله اش ازدواج می کند، هم بازی دوران 

کودکی اش که حالا همراه روزهای ســخت جانبازی اش شــده  اســت. حاصل این عشــق، پسری 

26ساله به نام »معین« و دخری 17ساله به نام »زینب« است. محبوبه خانم خودش دخر شهید 

»احمد پورمحمد گل ختمی« است، یکی از شهدای انقلاب اسلامی مشهد که درست در روز 22بهمن 

ســال57، هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی به شهادت رســیده  و زندگی نامه اش در کتابی به نام 

»موسم درو« چاپ شده است.  

حاج احمد «موسم درو» را نمی بیند
زندگی نامه احمد پورمحمــد گل ختمی در کتابی باعنوان »موســم درو« به 
چاپ رســیده  اســت. در بخش هایی از مقدمه این کتاب که به قلم »محمد 
خسروی راد« چــاپ شــده، آمده  اســت:»روزهای پــس از 22بهمن ســال 
57، روزهای پیروزی و »موســم درو« بود و افراد بســیاری که در این درو به 
خوشــه چینی پرداختند، باید بدانند که این »برداشــت« ارزشمند در پس 
»کاشــت« هم وطنان ازخود گذشــته پدید آمــده و اگر امثال آن ها دســت 
به جان فشــانی و ازخودگذشــتگی و به عبارتی دست به کشــت مهر و وفا 
نمی زدنــد، پیــروزی بعــد از بهمــن 57 و امنیت و اقتــدار امروز به دســت 

نمی آمد.«
درکتــاب »موســم درو« با بخشــی از لحظات ناب و ســبز و قیمتــی زندگی 
آدمی از این سرزمین آشــنا می شــنویم که هر لحظه از زندگی اش، سرشار 
از دستگیری همنوعان و راه اندازی کار بندگان خدا است. او همین رویه را 
در طول مبارزات مردمان شهر و کشورش هم در پیش می گیرد و دست  آخر 
ارزشمندترین داشته یک انسان را که جانش است دراین راه تقدیم می کند. 
زمانی که امام به وطن بازگشتند، فوج فوج عاشقانش به دیدارشان شتافتند 
اما حاج احمد در حــسرت دیدار امام، روی بســر درد، لحظات را ســپری 

می کند و دست آخر هم »موسم درو« را به چشم ظاهر نمی بیند. 

1منطقه

لحظه 
انفجار 
چشم هایم سیاه 
شد، گوش هایم 
دیگر چیزی 
نمی شنید، فقط 
زبانم کار می کرد. 
آن هم فقط 
برای ذکر 
گفتن

س
قد

_م
اع

_دف
باز

جان
ن#

مبی
ح ال

_فت
ت

لیا
عم
#

ن جلد ستا ا د

است. رفته اند و نزدیک نخاع جا خوش کرده اند، اما من به زندگی با این ترکش ها عادت کرده ام.

قرارمــان منــزل جانبــاز دفــاع مقــدس، »مســعود وارســته« در محلــه ســجاد اســت؛ جایی که 

سال هاســت به کنج دنــج کهنه ســواران دوران عاشــقی تبدیل شــده و رزمنــدگان اطلاعات و 

»احمد پورمحمد گل ختمی« است، یکی از شهدای انقلاب اسلامی مشهد که درست در روز 

ســال57، هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی به شهادت رســیده  و زندگی نامه اش در کتابی به نام 

»موسم درو« چاپ شده است.  

لحظه 
انفجار 
چشم هایم سیاه 
شد، گوش هایم 
دیگر چیزی 
نمی شنید، فقط 
زبانم کار می کرد. 
آن هم فقط 
برای ذکر 
گفتن

ن#
مبی

ح ال
_فت

ن
مبی

ح ال
_فت

ن
مبی

ح ال
فت

ت
لیا

عم
#


